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 Background and Aims: One of the conditions discussed by 

jurists regarding the validity of contracts and transactions is 

their fulfillment, which is opposed to suspension of the 

contract. One of the issues that is disputed by jurists is the 

issue of suspended contracts and transactions. purpose of 

the present article is to examine suspended contracts and 

transactions in jurisprudence. 

Materials and Methods: The present article is descriptive 

and analytical. The materials and data are also qualitative, 

and questionnaires were used to collect the materials and 

data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of 

the texts, honesty, and trustworthiness have been observed. 

Findings: Regarding the suspension contract in these cases, 

there are two views among jurists. Some jurists consider 

suspension in the creation to be correct, but suspension in 

the origin to be invalid, and some have the opposite opinion. 

Each of view. Among jurists, the dominant theory is the 

validity of contracts with suspension in the writing and they 

consider suspension invalid only in cases specified in the 

law, such as Articles 1068 and 699 of the Civil Code. 

Conclusion: By following their opinions, what was 

obtained is that the famous view of jurists considers 

suspension in the writing invalid, but they considered 

suspension in the origin and the subject of the origin 

correct; of course, there is also a contrary view to the 

famous one, who believe that suspension in the writing is 

correct and suspension in the origin is invalid. 
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از ش  روم م  وحد فق  ، فقه  ا، دح ،  ق   ق  ود،   یک  ی: و هههد  ینهههزم 

ق  راح داحد    ه م  وحد اق   لا  فقه  ا    قی  اس   . دح مقاف    آن ت   زی  تنج

موض  وو و   ی  اس   . ف  ا توه  ه ف  ه وه  ود  ق  ود م    ق دح م   املا  و ا م

 ی   ا وی  مخ    و و ت ر ریس  و و وه  ود ت   اف  کی  آث  اح  ق  د م    ق از  

مقال  ه  د اس  ا ،     نیاس   . ف  ر  م    یآن ض  روح یگون  اگون، فرحس  

  قود و م املا  م  ق دح فقه اس . یحاضر فرحس

فه ره ف رده و    یفیو تو،   ی   یمقال ه حاض ر از حوت تق    هها:  و روش مواد

 اس . یا افزاح انجام پژو ش   افخانه

مقال   ه، ا،   ال  م    ون، ،   داق  و   نی   دح ا :یاخلاقههه ملاحظهههات

 شده اس .  یح ا یداح امان 

فقه  ا دح قص  وت ،  ق   ق  د م    ق اق   لا  ن   ر  نیدح ف   :ههها افتهههی

دح  قی  ت   یدح انش  ار حا فا،   ، ول     قی  وه  ود داحد. مش  هوح فقه  ا ت    

ف  ال کد داحن  د.  یا دهی   ق ی. دح مقاف    فرق  دانن  د یم   حیمنش  ار حا ،  ق

 ی ق     ی  ق ود ف ه د    دگاهی  و ، ق  د   ی  اثب ا  حقان  یفرا زین کی ر 

 اند.  تمسک نموده یو شر 

: ف  ا توه  ه ف  ه ل  زوم و حوا  م   املا  م    ق و آث  اح آن از هه      جهههینت

فقه ا دح  ق ود م   ق،  زم اس        ی،ق  و فطلان، ف ا وه ود اق  لا  آحا   

 .شود نیتدو یتر قیفا نگاه دق نهیزم نیدح ا یوحقوق یحکم فقه
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  مقدمه .1

مفهوم تواند منجز یا م  ق فاشد.   م  حقوقی می

دانان فسیاح  دح فین حقوق هامروز «م  ق قد»

. ندنداحشک  شده اس  و دح ،ق  آن   شناق ه

دح م نای  قد م  ق آمده اس ، امری حا فه شرم 

 یا قیدی وافس ه  نیم  ه ،رفین دح  قد انشار

 ه فه ت  یق دح ( 6، 1382) ایزد پناه،  نند.  می

  شود. انشار و یا منشار و م   ق منشار، تقسیم می

اد و م فاوتی فر قراحد آثاح ر دام از این نوو ت  یق 

تبیین لذا  اش .دقوا د حقوق و ت هدا  ،رفین 

دح ان قاد قراحداد ضروحی  ا ت  یقفین این تمایز 

اثری داحد  ه تم یک  ین فه یک انشار  .اس 

یا اثر انشار و  ارشود منش ی وض م  وم اس   ه م

شود  ه  گف ه می ار م فه اثر منش ارم   ق منش

ی مش ری دح  قد فیع ثمن فرای فایع و مبیع فرا

اق لافا  فسیاحی دح حسد،  فه ن ر می .شود می

 ه ت  یق دح انشار اس  یا  ایناثر  فین فقها فر

 لامه ح ی دح  .وهود داحدیا م   ق منشار،  ارمنش

نام تذ ره الفقها انشار  قد حا فر     اب قود فه

، 1414) لامه ح ی،  .داند شرم یا و،و م  ق نمی

دس اوحد   دح این زمینه،قمینی   اماماما  (12، 17 

ادند. فر اسا  آنچه احائه د هدیدی دح  قود م  ق

گف ه شد، سوال اساسی این اس  فازپژو ی فقهی 

ت  یق، دح  قود و م املا  چگونه اس ؟ فه 

من وح فرحسی سوال موحد اشاحه، اف دا ت  یق دح 

انشار و منشار و م   ق منشار از من ر فقهی و 

 ح گرف ه اس .حقوقی موحد فرحسی قرا

 ها مواد و روش .2

تق ی ی اس . مواد و  -مقاله حاضر تو،یفی 

 ا نیز  یفی اس  و از فیش فرداحی دح گرد  داده

  ا اس فاده شده اس . آوحی مطالب و داده

 
 

 . ملاحظات اخلاقی3

داحی  دح این مقاله، ا،ال  م ون، ،داق  و امان  

 ح ای  شده اس .

 ها یافته .4

،ق  فقها دح قصوت  نینشان داد دح ف ا  اف هی 

. اق لا  ن ر وهود داحد  قود و م املا  م  ق

 یادله فقه نیتر مهم ق  و واهب مشروم، 

فر این فاوحند  اس . وافقین ،ق  ت  یق دح انشارم

  ه  یئقید یا شرم ف  ، ه دح این نوو از واهب

و  ا  و حوایا فا توهه فه  موم آی .گردد فرمی

 ه ا م از « اوفوا فال قود»از هم ه، قا ده  زمه 

اما فقهایی  ه قائ   . قود م  ق و  قود منجز اس 

 ه قید  ندم  قد فه فطلان ت  یق دح انشار  س ند،

گردد ف که فه ماده  فرنمی ه  یئ و شرم ف

،وح  مط ق و   انشار وهوب حا فه ؛گردد فرمی

و مقایسه ت  یق  .دانند فدون  یچ قید و شر،ی می

  .نادحس  اس  واهب مشروم فا رشادح ان

 . بحث5

ی ،فامری حا فه شرم یا و ؛ن ر فقها ت  یق از

)مققق . منجز نباشدد، و فاش می ،وافس ه  ردن

، 2،  1414؛  لامه ح ی، 425، 2،  1408ح ی، 

 قد م  ق آن  (368، 4،  1410؛ شهید ثانی، 368

اس   ه تأثیر آن فر حسب انشار موقو  فه امر 

شود   قد من قد می ،دح  قد م  ق.« فاشددیگری 

 حادثهولی آثاح آن م  وم نیس  و اثر آن منوم فه 

، 1385)شهیدی، . فاشد م  ق   یه می یاقاحهی 

65.) 

. تحلیههص صههحت و بطههلان  فقهههی     5-1

 تعلیق در انشاء

  باحتند از:

  تبیین تعلیق در انشاء-5-1-1

دح  س   ه اولین فقیهی  ،میر  بدالف اح مراغی

فرحسی ت  یق دح انشار و فه   اب ال ناوین الفقهیه 



   36/ میری گرهی و  مکاحان                                                                                                   دح  قود و م املا    قیت   یفقه یفرحس 

 ( 334-192،  2،  1418)مراغی،  رداق .منشا پ

، 1412نجفی، )«  ،احب هوا ر»ف د از ایشان 

و شیخ ا  م انصاحی مسئ ه حا ( 50-51-106، 33 

. دان دهموحد فرحسی قراحداخ  و از هوانب م

و از حواشی م  دد ( 96، 7،  1419)انصاحی، 

 ه  آیدفه دس  می، مقققین فر   اب  مکاسب

 ت  یق دحنیز فه فق،  فقهای دیگرفسیاحی از 

، 1،  1418)ا،فهانی،  اند.پرداق ه ،منشار انشار و

71)  

 ه شخصی  مانند هایی ،دگردم  ق ی  قداگر    

پدح  از حا قوا م قرید اگر  موفای  گوید من  می

گرف ه   ،وح ها ایجافی  ه   دح اینحج  فاز گردد. 

لذا  ،قوا م قرید ،زیرا گف ه ،قط ی و منجز نیس 

یک م  ق فه  ، نوز  قدی من قد نشده اس  ف که

 ه دح  فاز گش ن پدح از حج،امر قاحهی  ه  مان 

ها ح ی   دح این .اس   شده ،گیرد آینده ،وح  می

   قد چون فه ،اگر ،ر  مقاف   م قبول  ند

. ،قیح نیس  ،منجزنه ،وح  م  ق واقع شد 

ا ثر فقهای م قدم و م أقر فر این فاوحند  ه 

مقال اس  و ت  یق دح انشار  رت  یق دح انشا

 ه انشار و ایجاد م   ق امر از این ا مامکان نداحد، 

تکوینی و موهود قاحهی فاشد یا امر ا  باحی. 
؛ ،با،بایی یزدی، 218-217 ،1418)فروهردی، 

وهود زیرا  (253، 1  ؛ نائینی،  مان،91، 1،  1378

تواند وافس ه فه چیز دیگری ک شیر نمییف  ی 

تواند فهفاشد، ایجاد نیز از وهود هدا نیس  نمی

 (176، 1390)قنواتی،  تققق پذیرد. وافس ه گونه

)مثلاً  پذیر نیس ،وح ه اقباح م  ق امکان مان

فگوید: ا ن قوحشید گرف ه اس  اگر فردا فاحان 

 مان( )پذیر نیس . م  ق نیز امکانفباحد( انشای 

فنافراین از هه  انشار و ایجاد امر دائر فین وهود 

،وح  منجز اس . پد اگر شیئی  و  دم، فه

ا یقاحهی و موهودا  تکوینی دح  الم قاح  

ذ نی دح ذ ن یا امر ا  باحی مانند  ا موهود

گردد و ق دح انشار مققق نمییم کی  فاشد ت  

ق حا،  یهازم و فدون ت  ،وح   فه رانشا

ن یجه فقها  پد دحفروهردی،  مان( )شود.  می

 کهچنان»دانند. ت  یق دح انشار حا  قلاً مقال می

 ،دح  الم مادی ایجاد  یچ امری ت  یق پذیر نیس 

توان ایجاد اثر حا منوم فه دح اموح ا  باحی نیز نمی

دو حال   رامر دیگری ساق . فنافراین فرای انشا

فیش ر وهود نداحد یا فاید گف  ،رفین مفاد  قد 

؛ و اند هحا منکر شد راند یا انشاحا ایجاد  رده

توان تصوح حال ی حا  رد  ه  قد، فه شرم  نمی

 «آیدقاحهی، دح ذ ن فه وهود می یوقوو حادثه
  (54، 1،  1388) اتوزیان، 

قادح ،ق   قد، » :ندادهمورف شیخ انصاحی 

نشار اس ، اما اگر  قدی فدون ت  یق انشار ت  یق ا

 شود،  رچند انشار  ننده دح ترتب اثر فر انشار از

ا  رفی تردید نداش ه فاشد،  قد ین ر شر ی 

( 172، 3،  1419انصاحی، ) «،قیح قوا د فود.

 فا،   حا فقهای شاف ی نیز ت  یق دح انشار

و تنجیز دح  (193، 1ا سلام،   )شیخدانند،  می

 (120 مان، ت)،یغه، شرم ،ق   قد فیع اس .

قراحداد   مانند پیش رت  یق دح انشافاید  لب ها 

اما  قد ا، ی مقسوب  ؛اس  و ،قیح اس 

زیرا  نوز فین ،رفین ایجاب و قبولی  ،شود نمی

 .،وح  نگرف ه اس 

نظریههات ن نظریههه   دلایههص بیههان  .5-1-2

 نظریه بطلان( -صحت

 صحت نظریه. 5-1-2-1

ت  یق ا  قاد فه ،ق   از فقهای  )قمینی( یرقف 

داحند، و د ی ی  م دح این موحد ذ ر  ردح انشا

 ردند: د ی  فقها دال فر ،ق  ت  یق دح انشار، 

فقها  : ق  -1تواند فاشد؛  از هم ه این مواحد می

امر ا  باحی اس  یک م  قدند  ه ت  یق دح انشار 
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 مینی،)ق. شود مقایسه و نباید فه اموح تکوینی

امر تکوینی فه امری گف ه  (233، 1،  1410

 ؛اشیار دح  الم قاح  وهود داحند، شود  ه می

 ، رگاه قداوند احاده فه موهودی  اشیار  ند

 ،شوند و امکان نداحد  ه دح این امر موهود می

 «ید»سوحه  82مانند آیه  .ت  یقی ،وح  فگیرد

أن  ئاإنما أمره إذا أحاد شی» :فرماید  ه قداوند می

شأن او این  :فه این م نا  ه «فیکون یقول له  ن

 ،اس   ه چون پدید آمدن چیزی حا احاده  ند

دحنگ موهود  پد فی ؛فات :گوید فقط فه آن می

شود  ه دلذا دح امر تکوین  ر اشیار  ه احا .شود می

 آید و دح این  ه فه وهود فیاید ح ماً فه وهود می

احد و ا،لاً قلا  گونه تردیدی وهود ند موحد  یچ 

 ه قداوند تصمیم فه ق ق این  مانند این .نداحد هحا

 ،ههان و موهودا  حاضر دح این ههان گرف 

امر ا  باحی فه امری ولی  د. ا موهود شدن آنپد 

شود  ه دح قاح  وهود نداحد دح ذ ن  گف ه می

 ؛م نای و دح لغ  آن حا فه .قاف  تصوح اس 

فقها  نافراینف .اند نسبی آوحده ،اضافی ،قراحدادی

ه امر ا  باحی و تکوینی یسم  قدند  ه ا،لاً مقا

چون امر : س  و نباید گف نی ،قیحفا م 

پد امری  ،نداحد وهودت  یق دح آن  کوینی،ت

اینکه  مضافاً فاشد.ذیر پت  یق نباید ا  باحی  م 

ا  س ند و زجم موح تکوینی و ا  باحی  املاا

پد ت  یق دح  د.نداحنگونه ملازمه ای فا  م   یچ

. فاشد انشار  ه از اموح ا  باحی اس  دحس  می

دح مقاف  واهب  ممشرو باهو واهب مشروم:.2

 باهو( 95، 1،  1406)قراسانی،  .داحمط ق قراح د

س   ه وهوب آن مشروم فه امر امشروم واهبی 

واهب مقید  ،نام دیگر واهب مشروم .دیگری فاشد

م فه اس طا   مانند وهوب حج  ه مشرو .اس 

قانون   (134، 1،  1430م فر، ) .فاشد مک و می

ممکن  عیف» :گوید می 341مدنی نیز دح ماده 

اس  مط ق فاشد یا مشروم و نیز ممکن اس   ه 

فر تس یم تمام یا قسم ی از مبیع یا فرای تأدیه 

اما .« تمام یا قسم ی از ثمن اه ی قراح داده شود

دح  ینو ا،ولی داحدای  ه دح این موحد وهود  نک ه

ن ر داحند این اس   ه دح این نوو از  آن اق لا 

؟ گردد یا فه ماده یم رف یئ  شرم فه   ،واهب

فر این  ا،ولیاناز مشهوح  (136م فر،  مان، )

فه این  ؛گردد   فرمیه  یئفاوحند  ه قید یا شرم ف

 م نا  ه  ر گاه قید یا شرم فه وهود فیایند دح

شود و  ر گاه  انشار می ،وح  وهوب نیز  این

تققق پیدا  ند فه تب ی  از آن ماده  ه دح  راشان

 و آید نیز فه وهود می ،فق، ما  مان منشأ فاشد

 حا دحس   مین دلی  ت  یق دح انشار  فه

 ه   ا م  قدند  ه دح هایی چون آن د،نا هدانس 

انشار وهوب دح واهب مشروم فه شرم فس گی 

پد انشار  م  ، اس هم  ق فر آن شدو داحد 

تواند م  ق فر قید یا شرم شود و ت  یق دح  می

 (1407)قویی،  .فاشد میانشار دحس  

فا  رقی از ا،ولیون از هم ه امام قمینی،فالب ه  

گویند  ه قید یا شرم فه  ند و میا این ن ر مخالو

تر شدن این فق،  فرای واضح ؛گردد می ماده فر

 ، ند  ه مثلاً شاحو فیان می :شود مثالی فیان می

از  نید.اح رام   د،الهیا  حا دیدی  ایاگر دانشجو

چه  ه موحد پسند و  ن ر این دس ه از ا،ولیان آن

دانشجو گاه  ر  ،این اس   هاس   مرآمط وب 

وق ی  .موحد اح رام واقع شود ،دیده شد ا الهی

اس  فه این  حوشا گف ه شود این مط وب و پسند

قوا ید   ه شما می هوب ی نی اینم ناس   ه و

فر این اسا  دح این مواحد حکم  . احی انجام شود

 .اس   ا رام  ردن فاشد منوم فه شرم شده ، ه

نشده اما م   ق  رمشفه اما انشار وهوب م  ق 

ب فه وهوشده اس ، لذا وهوب منوم فه شرم 
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 (ا الهیاح رام فه دانشجو ای )هم ه   مه

 (169، 1،  1376قمینی، ). گردد فرمی

اس    ا فیان  ردههفا توهه فه ن راتی  ه فق 

  سانی  ه م  قدند قید ؛توان ن یجه گرف   ه می

فا  حاگردد ت  یق دح انشار  فرمی  یئ شرم فه  و

اما  ؛دنشده دحس  می دان  توهه فه د ی  فیان

ا م  قد فودند  ه قید و ه سانی  ه فرقلا  ن ر آن

گردد ف که فه ماده  فرنمی ه  یئ شرم ف

،وح  مط ق و   انشار وهوب حا فه ؛گردد فرمی

چه  ه دح  دانند و آن فدون  یچ قید و شر،ی می

فاشد  وهوب می    قاس  م  ها مقید شده این

،وحتی شک   دح ردنو این ا رام  ن( ا رام  رد)

لذا  ،گیرد  ه دانشجویان الهیا  دیده شوند می

ان الهیا  دح فرض دیدن ا رام دانشجوی فه وهوب

 .گردد  ا فرمی آن

 بطلان نظریه -5-1-2-2

داحند،  رت  یق دح انشاا  قاد فه فطلان  فقهایی  ه 

و د ی ی  م دح این موحد ذ ر  ردند: د ی  فقها 

فا دال فر فطلان ت  یق دح انشار این مواحد اس ؛ 

 ای موهود دح ،ق  ت  یق دح  ادلهنقد و فرحسی 

حسید و  فطلان ت  یق دح انشار توان فه میانشار، 

 ق  آدمی و ن ذ ت  یق دح انشار دوح از  -1گف : 

چون ( 91، 1،  1370،با،بایی یزدی، ) ، س 

از نوو تکوینی  یاایجاد چه از نوو ا  باحی فاشد 

 .دح  ر ،وح  غیرممکن اس  ، ند فرقی نمی

ه چ ند   ه شخصی از فردی دزدی می مانند هایی

ی  ه دزدی  رده قبلاً آن شخص حا این شخص

این شناق ه و فا وی مشک  داش ه و فه وسی ه  می

و قساح  فزند یا فه اقواس  فا سرق   مشک  می

دح  ر  شناق ه، میا،لاً فرد ساحق آن فرد حا ننه 

 .شود شخص   مه ساحق فاح میدو ،وح  فه  ر 

انشار و اقباح حا  ،شود گف   ه فا این او،ا  نمی

چون این امر  ؛چیز دیگر م  ق  رد رفشود  می

فه وهود  اانشار و اقباح یا مط ق .مقال اس 

پد فا این  . رگز وهود نخوا ند داش  یاآیند  می

توانیم چیزی  ه دوح از  ق  آدمی   ا ما نمی گف ه

امر  دو زیرا وهود و  دم وهود یم؛س  حا فپذیرا

 .) مان(م ناقض  س ند

می فقهایی  ه ت  یق دح انشار حا ،قیح  -2

مقایسه  رواهب مشروم حا فا ت  یق دح انشا دانند،

  فه  یئ ه شرم گویند:  و میند ن  می

 ه چنین چیزی  دححالی ،فه مادهنه گردد  فرمی

نه گردد  و شرم فه ماده فرمی نیس  ا،لاً ،قیح

واهب  فا رفه  یئ  و مقایسه ت  یق دح انشا

دانیم  ه دح واهب  می .اس نادحس   مشروم

 فر .اس   م  ق شده رمشر وهوب ف ،مشروم

امر مقال و غیر یک  ار مین اسا  ت  یق منش

دح مثالی  ه دح این موحد فیان  .قاف  فاوح نیس 

اح رام  ،ی الهیا  حا دیدی ااگر دانشجو» ردیم 

،وح  قط ی و منجز   فه بها وهو دح این « ن

 ی  نرسیده اس  و ولی فه ف  ،گرف ه اس  ،وح 

. حسد   فه ف  ی  میای الهی افا دیدن دانشجو

،وح    این دح (307، ت4،  1381فاض  لنکرانی، )

 ؛ن ر فقها ت  یق دح انشار مقال اس   توهه فه فا

  چیز فه ،وحیک زیرا امکان نداحد  ه انشار 

م نای ایجاد اس    م  ق من قد شود زیرا انشار فه

آن چیز  ،شود مر م  ق نمییک او ایجاد و وهود 

 .آید آید یا فه وهود نمی یا فه وهود می

دح ،ق  و فطلان ت  یق  فقها دیدگاهدح مقاف  

قمینی )قد  سره( فیان م فاوتی  امام دح انشار،

ند. ایشان دح ا ردهمطرح   ردح فاب ت  یق دح انشا

چه حا  ه ف ضی از آن»فرمایند:   اب البیع می

فاشد نه دح  رق دح منشایند  ه ت  ا گمان  ردهفقها 

داحای اشکال اس ، زیرا اشکال آن قیا  « رانشا

نمودن امر ا  باحی فه امر تکوینی اس   ه این 

قیا  مع الفاحق اس  و  زمه مم نع فودن ت  یق 
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 نیس  و یت  یق م قول اس   ه تصوحیه یدح م ان

د. حق این اس   رفاید فه م انی تصدیقیه حهوو 

،قیح  ید حهوو فه انشار نماید، مط قاً ه اگر ق

 .«اس  و ت  یق دح منشار مق  تردید اس 
   (352-347، 1قمینی،  مان،  )

  الم ا  باحیا  اس ت  یق دح  قود، مرفوم فه 

حا فاید از وهود تکوینی هدا وهود ا  باحی زیرا 

 وهود و اموح این  ر یک از قوا د حا م فر  رد.

 نوان مثال، دح  فه. نیس  یقاف  تسری فه دیگر

فا فرا م آمدن سبب، مسبب حا،   تکوینیاموح 

یکی از قصایص دح حالیکه  ،شودشود یا نمیمی

  باح  اموح ا  باحی، لغو پذیر فودن اموح اس . فه

دیگر، اموح ا  باحی وافس ه فه احاده و تشخیص 

فه قیا  میان اموح   سانی  ه اس .افراد  مص ق 

، حکم فه فطلان  نندتکوینی اس ناد میا  باحی و 

ن یودح  الم تکم  قدند  د ند. میت  یق دح انشار 

ین سبب و مسبب فا، ه وهود ف دتواننمی چون

داش ه فاشد، دح اموح ا  باحی نیز چنین امری 

حا از لقاظ  ق ی  رت  یق دح انشالذا مقال اس . 

فقط ت  یق دح منشار حا پذیرف ه، و دانندمقال می

 ی نی ایجاد رانشا(  70، 3،   1407)قویی،  .اند

مره ش فه  اگر گف ه شود  ردن و ایجاد م  ق،

ن ای ند. زیرا حد میامام این حا  ،تناقض اس 

 المی  اس . یا  باحی فا ایجاد تکوین قیا  ایجاد

تکوینی اس    الممی فاشد، مم نع آن ت  یق  ه 

انشار اس  نه  و  یئ فرای قید  . وا  باح نه  الم

فرماید: انشار غیر از لفظ  می امام .ماده و منشار

شود، زیرا ی آن انشار واقع میوسی ه اس   ه فه

لفظ، امری وهودی اس  و ت  یق امر وهودی 

ک امر ا  باحی یغیرممکن اس  فرقلا  انشار  ه 

فا ، شد  ه  فین این دو و  دم تفکیک. اس 

آنچه واقع  شود وفگویند فین آنچه واقع می

آید تناقض پیش می ،شود و فین وهوب و  دم نمی

و این م قول نیس  زیرا ایجاد و  دم فالف    زم 

ولی دح واهب مشروم انشار م  ق اس  و  .آیدمی

آید و تققق ایجاب و وهوب ف د از شرم  زم می

 ایشان م  قدند  ه اگر قید فه انشار فرگردد مط قاً

 منشار فرگردد مط قاًاگر قید فه و ،قیح اس  

فا،  اس  و م نا نداحد  ه قید فه منشار فرگردد، 

ف که  .زیرا ت  یق دح م انی تصوحیه م قول نیس 

گردد قبریه فاشد ت  یق فه م انی تصدیقیه فرمی

 (348-349، ) مانیا انشاییه. 

قیا  اموح ا  باحی فا اموح  فنافر این امام قمینی

فرقلا  ا ثر  ،ندا ندانس هحا قاف  قبول  یحقیق

ئ  فه  دم ،ق  فقهای م قدم و م اقر  ه قا

فاشند، قائ  فه ،ق  ت  یق دح  ت  یق دح انشار می

 انشار  س ند.

  ءنشامتعلیق در  فقهی  تحلیص .5-2

 می توان فه مواحد زیر اشاحه  رد:

 تبیین تعلیق در منشاء.5-2-1

ت ریو فه موضوو ن ر فقها،  دح ت  یق دح منشار از

گردد. فه این ،وح   ه اگ ر  فرمی رایشان از منشا

فشود و  ر دام از اثر هدا  ر، منشاردح ت ریو منشا

 ر،وح  هدا مطرح گردد، ت  یق دح ا،  منشا فه

ش ود و ف ه   مقال ف وده و دح آث اح آن ممک ن م ی    

گردد  نیز ق ق می ر، منشاارمقض ایجاد شدن انش

ش ود.  حا،  می و فا تأقیرو آثاح آن دح ،ی زمان

ک از ی  فای د دی د   ه   ر      ارفرای تشخیص منش  

دح  رداحن د. منش ا   ای قصد و احاده ، چه،رفین  قد

تواند فراس ا  ن وو  ق د، ف رای      قود مخ  و می

 ر،رفین  قد م فاو  و یا یکسان فاشد. اگر منش ا 

ک ی  دح  قودی از قبی  فیع فاشد  ه منشأ ف رای  

و ی ا دح   ،ر  ثمن و فرای ،ر  دیگر مثمن اس 

ک ، ر    وض و   یفرای  ر ه منشا ی قد م اوض

ه  ا منش  أ  ف  رای دیگ  ری م   وض اس   ، دح ای  ن

م فاو  اس . اما مثلاً دح هایی مانند نکاح  ه  ر 
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 م  ان  ر،  ر  قص  د زوهی    داحن  د و منش  ا  دو

زوهی  اس ، ی نی  م زو  و   م زوه ه   ر دو    

یکس ان   رنجا منش ا یاند، دح ازوهی  حا قصد  رده

مش رک دس   پی دا    رک منشای ر دو فه  اس ، و

  نند.می

نظریههات ن نظریههه   دلایههص بیههان .5-2-2 

 نظریه بطلان( -صحت

 صحت نظریه .5-2-2-1

فه  م مث  انشار، ،ق  ت  یق دح منشار  فقها دح 

ا  قاد فه  از فقها  یرقف، دنشودو دس ه تقسیم می

داحند، و د ی ی  م دح این  رنشامت  یق دح ،ق  

موحد ذ ر  ردند: د ی  فقها دال فر ،ق  ت  یق 

ت  یق  یی  هفقها -1 دح منشار این مواحد اس ؛ 

ای دح امکان و شبهه میدادندحا ،قیح  ردح منشا

م  قدند،  (235، 3،  1424)نائینی،  ؛دادند میآن ن

 رت  یق دح منشافاید  ،ت  یق دح مخبر فه هایز فوده

فین ایجاد تکوینی و فاشد، زیرا نیز هایز و ،قیح 

 ایی وهود داحد فنافراین موهود دح تشری ی تفاو 

فرای آن  یایجاد تشری ی ا  باحی اس  و مان 

ت  یق منشأ  ( 91، 1،  1386)یزدی، . وهود نداحد

دح  الم تشریع و ا  باحیا  اس  فرقلا  اموح 

موح تکوینی  ه ت  یق پذیر نیس ند پد دح ا

تواند م  ق فر امر دیگری شود و می یامر ،ا  باحی

فجنوحدی، )مان ی فرای م  ق شدن آن وهود نداحد. 

 نند  ه ما  شیخ انصاحی فیان می -2 (290، 1401

گاه   یه( اقسام م  ق )اقسامی داحیم  ،دح ت  یق

القال و دح  شود فی شر،ی  ه موهب ت  یق می

ه دح آینده فه نداحد، گازمان  قد وهود داحد یا 

آید و نیز ما دح مواق ی فه این شرم   م  وهود می

فه آن   داحیم و دح ف ضی مواقع نیز   می نسب 

این شرم وهودت  دح ف ضی مواقع ،نداحیم

ید فه وهود اش ،فه وهود فیاید س  شایدا   مالیحا

 ه  شودفرحسی فاید دح  مه این مواحد  .نیاید

داحد و دح قسم دیگر  هت  یق دح  دام قسم حا

انصاحی، . )نداحدامکان حاه یاف ن ت  یق وهود 

شرم دح  نگام  قد اگر  -1 (378، 1،  1411

م و ش ه فاشیفه آن   م دا  و نسب  فاشدموهود 

 قد  ،وح دح این  فاشد. ،ق   قد منوم فه آن

 (54، 1374) اشمی شا رودی، اس .  م  ق دحس 

  و نسب  فاشدشرم دح  نگام  قد موهود  اگر -2

منوم فه   قدولی ،ق   ش ه فاشیمفه آن   م دا

ها نیز  قد م  ق دحس   دح این .آن شرم نیس 

 اگر -3 (3252، 9،  1419زنجانی، ) .فاشد می

 ددانی نمی اس شر،ی  ه دح زمان  قد اح مالی 

اما  ،ق  شرم  ؟ ه این شرم وهود داحد یا قیر

 رچند اق لافاتی  .منوم فه وهود این شرم اس 

ولی ف ضی از فقها ،ق   قد حا  ؛وهود داحد

شر،ی   -4 (78، 1382پوح،  )ق ی. نده امطرح  رد

 ؛ ه دح حال  قد اح مال وقوو آن وهود داحد

و دحس ی  قد منوم فه آن  ،مق م  الوقوو اس 

طلان چنین موحد فقها حأی فه ف  دح این. فاشد نمی

این موحد از مواحد فاحز  قد  اند، زیرا ادهای د م ام ه

شر،ی  ه قط اً دح  -5 (79 مان، ت. )م  ق اس 

فه  قد منومو ،ق    د ن آینده تققق پیدا می

 این امر ا،لاواگر فایع از  ؛فاشد وهود این شرم می

،وح  گف ه  حا م  ق  ند دحاین دداش ه فاشد و  ق

-6 (3253، 1419زنجانی، )  قد ،قیح اس . هشد

 ند و  شر،ی  ه قط اً دح آینده تققق پیدا می

 س ؛،ق   قد منوم فه وهود چنین شر،ی نی

. فاشد ن ر فقها چنین  قدی ،قیح نمی از

شر،ی  ه  -7 (54، 1374) اشمی شا رودی، 

ممکن اس  فه وهود فیاید و  ؛اح مالی اس 

و نیز ،ق   قد  ،ممکن اس  فه وهود نیاید

 (3253، 1419زنجانی، ). نداحد رمی فه آن شفس گ

موحد ت  یق دح منشار این اس   دح فقها لذا ن ر 

اس  و یا  یا حال  ه ظر  زمانی م  ق   یه
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 وهودشان یا مشکوک هااز آنیک و  ر  ،آینده

  ه دح فقها دح این .صول اس  یا م  وم القصولقال 

 ه م  ق   یه  شده دح هایی  ،وح ای فیان  این

زمان  حال فاشد یا  چه دح اس صول قال  مشکوک

 ند دح  ر ،وح  آن حا موهب  آینده فرقی نمی

دانند و دح ،وح دیگر  قد ،قیح  فطلان  قد می

 .اس 

ای دیگر فقها فرای ،ق  ت  یق دح  ادله-3 

 اس .ن ر  ق ی ،قیح  ت  یق دح منشار از :منشار

  ه  ه مثلاً دح هایی اس ؛ قضیه شر،یه آن دلی 

حوز  ،اگر قوحشید ، وو  ند :شود فیان می

،وح  ف  ی شک    دح این قضیه   م فه .شود می

  این لذا دح .شود اما م  وم م  ق می ؛گیرد می

 .ت  یق منشأ  یچ اشکالی وهود نداحد دح،وح  
  (3252زنجانی،  مان، )

 بطلان نظریه .5-2-2-2

حا  رت  یق دح منشا )قمینی(، فقهافرقی دیگر از 

چنین و دانند هایز ندانس ه و آن حا فا،  می

ن یر  زدح اموح ا  باحی نی -1: » ننداس د ل می

 رشانتواند از انمی ارمنش ،اموح تکوینی و مادی

تخ و  ند زیرا چگونه ممکن اس  امری  ه ایجاد 

،وح  ،رفین  قد واحد فه ی فس گی و احادهآن 

منوم فه منجز انشار شود ولی  فه وهود آمدنش

-2( 55 اتوزیان،  مان، )« دیگر فاشد؟ ی هواق 

زیرا دح م انی  ،ت  یق دح منشار م نایی نداحد

 تصوحیه ت  یق م قول نیس  پد اهباحاً ت  یق فه

گردد قواه این م انی قبری م نای تصدیقیه فرمی

فاشند یا انشایی و فرض قالی فودن ماده از  یئ  

مانند این  رمنشا حتصدیقیه هایز نیس  و ت  یق د

امر اس . پد دلی   ق ی فر این م نا وهود نداحد؛ 

از هه  دیگر فرق فین  -3 (234، 1379قمینی، )

واهب فرق فین  ریا فه منشا رحهوو شرم فه انشا

،وح قلا،ه دح  مشروم و واهب م  ق اس . فه

 رت  یق دح منشا ین ر این دس ه از فقها  زمه

 و انشار اس  قصو،اً دح رتفکیک فین منشا

 ه م  ق   یه اس قبالی فاشد زیرا انشار ،وحتی

گردد و حا،  نمی رفالف   حا،  شده و منشا

حکیم، ) تواند فکند.نمی رمنشار تخ و از انشا

1410  ،14 ،381) 

و  وهود داحدت  یق دح منشأ اما فاید گف ،  ه  

،ق  آن فر  سی پوشیده نیس ، ف که وقوو آن 

ام شر یه، فیش از حد شماحت اس . دح احک

فرقی از مقققین، دح نفی ت  یق دح انشار و اثبا  

آن دح منشا از حاه دیگری واحد شده اند و آن 

 ه دح واهب ،وحیواهب مشروم اس .  مان

نیس ، ف که دح  رمشروم، ت  یق دح نفد انشا

اس  دح  قد م  ق نیز  رمدلول آن ی نی منشا

 ه ،وحیهه ،  مان فدینت  یق دح منشار اس . 

دح واهب مشروم، شرم قید مط وب واهب اس  

 رنه ، ب وهوب،  مچنین دح  قد، قید منشا

ن یجه واهب مشروم شبیه  . دحراس  نه انشا

دح  رهه   ه انشا این م کی  دح و،ی  اس . از

آن ف  ی اس  اما منشأ منوم فه مد  و،ی 

  ) یزدی،  مان (  ننده اس .

الله قویی فین م نای آی نک ه قاف  توهه اینکه؛  

مشروم تفاو  قائ  شد و دح   قدو  رت  یق منشا

، شود می ه نسک م نا دای،وحتی  ه این دو فه 

حا فنافر اهماو فا،  میدح منشار ت  یق  ایشان

شیخ انصاحی فقثی ( 52، 2،  1407قویی، ) دانند.

دح ذی  فق،  (،ال قد فی  نجیزلا)تق   نوان 

ن ر   قد م  ق ازفرماید:  ت  یق دح منشار، می

اما ایشان فه تب ی   ؛ ق ی و تق ی ی اشکالی نداحد

از ا ثری  فقها چنین  قدی حا فا،  ا لام 

 ،شهیدین ،هم ه  لامه ح ی فقها دیگر از . ند می

    ت  یقها ن ر فه فطلان فقفخرالدین و سایر 

 ا  آن .ندا هداد ار، چه ت  یق دح انشار و منش قد
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د ت  یق دح چنین ان هند و گف ا هآوحدا ال  ح  قد و

پد دح سایر  قود  مانند و ال   ،ی حاه نداحدد ق

دانید  ،وح  ه می زیرا  مان ؛ت  یق نادحس  اس 

هایز دح آن  ،و ال   قدی هایز اس  وق ی  قد

یقیناً دح  قود  زم ت  یق  م  ؛ت  یق حا نداحد

فقها فرای فطلان  س .و فا،  اهایگا ی نداحد 

 .ت  یق اهماو داحند

حا ثاف   قمینی)حه( ،ق   قد م  قاماماما  

 ردند، و هه  اثبا  آن فه واهب مشروم 

 و دح ادامه( 347، 1379)قمینی، تمسک  ردند. 

ی  ه فقها دح هه  تنجیز  قود ذ ر اهما 

ها  ه دح چنین مسئ ه از آن: »یندافرم می  ردند،

 ای اس واحی و تنجیز( فرای  ق  گام)ت  یق 

وهود داحد، لذا اد ای اهماو و شهر  غیرممکن 

،وح مط ق تنجیز دح  اس  پد فنافراین فه

ی نی چه م  ق   یه « م املا  شرم نیس .

ک امر یس قبال و چه ا  میا م  و القالم  وم

،  رچیزی فاشد ،م  ق   یهفاشد، ی نی مجهول 

ت  یق  ، وم ال دم  م فاشدم  ،ح ی اگر م  ق   یه

 .تنجیز مط قاً شرم نیس و ،قیح اس    مط قاً

دح الوسی ه رتقریالب ه امام دح   اب ( 352 مان، )

موحد ف ضی از  قود، از هم ه و ال  و نکا  می 

تنجیز  ، و ،ق  نکاح،اح یا،اً دح و ال  :ندفرمای

 (67 ،1376)قمینی،  .شرم اس 

م فاو  از سایرین اس ؛ قمینی  امام اما حویکرد

اند. حا فه چالش  شیده رت  یق دح منشا ایشان

: ت  یق دح منشأ م نا نداحد چون م انی فرمودند

ایجاد و م  قدند،  تصوحیه ت  یق و انا،ه نداحد.

، قیا   رد ی نمی توانا  باحی حا فا ایجاد تکوین

مم نع فودن نمی توان از ام ناو ت  یق تکوینی  و

پد اگر فگوید  حا فدس  آوحد.ا  باح آن دح  الم 

ها دح این اح رام  نیدتو آمد او حا  نزد پدحماگر »

قید، قید ) یئ ( انشار اس  نه ماده و منشار پد 

م  ق اس  و اگر  پدحانشار و ف ، ا  باحی فرآمدن 

گونه ف ثی ضروحتاً نیس  و دح نیامد  یچ پدح

و  یافد: تققق آمدن، ف ، ا  باحی تققق می ظر 

از حصول م  ق   یه نه ایجافی  س   فالجم ه قب 

 ( 348، 1379)قمینی، « و نه وهوفی.

قیا    مانطوح  ه فه حاس یایشان اما فاید گف : 

غیرقاف  دح انشار حا  یاموح ا  باحی فا اموح حقیق

دم قیا  حا دح منشار فاید  مین   دانندقبول می

اما ظا راً دح  دم قبول ت  یق   ردند،  م پیاده می

حا فا  شان اموح ا  باحی و تکوینیدح منشار، قود 

ند  ه ت  یق دح منشار حا فه دریکدیگر قیا   

مان ی فرای ت  یق دح  گرنه نبایدو چالش  شیدند،

حسد، فا توهه ن ر می د؟ فهش ه فاشمنشار وهود دا

ود  ه ا م از  ق« اوفوا فال قود»فه  موم آیه شریفه 

م  ق و  قود منجز اس ،  قود م  ق فطوح مط ق 

 فاشند.،قیح 

 اء: متعلق منشتعلیق در . 5-3

 م دح فاب   ،از انشار ارو تأقر منش ارت  یق منش

 هگردد  ه  مان واهبا  مشرو، اوامر واقع می

فاشد و  می( یافد   ه شرم آن دح آینده تققق می)

 هایمح و م دح فاب  قود و ایقا ا  مث  فاب سبق 

 ه دح آن م کی  فرای  سی  ه ه و فیف د انشار 

فنافراین م کی  مشروم فه ه و )اس . شده 

و فا  (، یافد اف ادن اس  و دح آینده  م تققق می

تدفیر  ه دح آن حری  ف د از وفا  ا  باح 

مو  انشار الگردد و فاب و،ی   ه م کی  ف د  می

    ه دح آن م کی  ه، اس  و فاب ه اله  شده

فرای  ام  مشروم فه تققق شرم  م  ا  باح 

مواحد انشار ف  ی اس   این دح تمام ،گردیده اس 

م  ق یا م أقر  ارو ت  یقی دح آن نیس  ولی منش

 ار(.منشالم   ق نه  رمنشا ی نی قود)اس  

و تأقر آن از انشار اشکال  ارقلا،ه ت  یق منش

 . و  قد نکاح   موقوو داحد اًقاحه ، ق ی نداحد



                                                                     .                                                          1404 پاییز، سوم، شماحة  ف م/ فص نامة مطال ا  فقه اق صادی، دوحة 43

 .مس ثنی از سایر  قود دح ،ق  نباید فاشد
 .(146 ،33  ،1407 ،ییقو)

 ه شما ا ن زید حا  مث  این ار،منشالت  یق م   ق 

و ال   م  ، نید و ی  دح فروت قانه دح فردا می

فروت » ،شده ولی مو   فیه ضاز  مین ا ن فر

دح  ارمنشالت  یق م   ق  ،فاشد می «قانه دح فردا

ها شبیه واهب م  ق اس   ه دح آن وهوب  این

، 1410)حکیم،  یف  ی اس  ولی واهب اس قبال

 ارمنشالت  یق م   ق فقها م  قدند: (. 381، 14 

 .هایز اس  فلا قلا ٍ

بررسههی دیههدگاه فقههها درتعلیههق در   .5-4

 معاملات

  صاحب عروه .5-4-1

م  ق شده فاشد فه شر،ی  ه دح نکاح اگر  قد  

 هقوا. فا،  قوا د فود ،شود حا،  می آینده

آن  هاونقو شرم مقاحن فاشد یا شرم م أقر و ق فه

القصول فاشد یا مشکوک  دح آینده قط ی رمش

گر  قد م  ق شده فاشد فر شرم ااما . القصول

دح این حال  مرحوم  .شرم اس قبالینه الی ح

اگر آن امر حالی مققق و م  وم  :فرماید سید می

 ،اما اگر مشکوک فاشد ،فاشد ت  یق مضر نیس 

)یزدی  .حکم فه ،ق   قد مشک  اس 

 (853، 2،با،بایی،  مان،  

 شیخ انصاري  .4-2 -5

یه گا ی م  ق   »می فرمایند: شیخ انصاحی   

صول و قال اس  و گا ی مشکوک لصوالق ط یق

 ،یا اس قبالی الی اس  وحیا  ،دو از اینیک  ر 

نقو شرم مقاحن  شرم اس قبالی  م گا ی فه

 م  .نقو شرم م أقر شود و گا ی فه یم ظلقا

چنین شر،ی  ه  قد فر او م  ق شده گا ی از 

 ،اموحی اس   ه ،ق   قد م وقو فر او اس 

اگر تو فی شو ر فاشی فا تو ازدوا   :گوید مثلاً می

شرم  ،دن زنوشو ر ف و م  وم اس   ه فی « ردم

گا ی  م م  ق   یه دح ،ق   .،ق  نکاح اس 

اگر ا ن حوز  :گوید  قد دقی  نیس  مثلاً می

 دح ،«هم ه فلان سا   فاشد فا تو ازدوا   ردم

موحد قسم قب ی  ه ت  یق فر شرم ،ق   قد 

 زم اس  تفکیکی ،وح  فگیرد  ه  ، رده فاشد

حال  دو ذ ر نشده اس  چون این قسم قودت 

 قلایی اس  ی نی هزو  ،شرم ،ق گا ی  .داحد

دانند  تأسیسا  شاحو نیس  و  قلا آن حا شرم می

شو ر فودن زن دح مثال سافق  ه  ند  مث  فی

و گا ی شر،ی   . قلا شرم ،ق  نکاح اس ال

 ،مثلاً دح حال احرام نبودن .فقط هنبه شر ی داحد

شر اً یا دح  ده نبودن زن  س شرم ،ق  نکاح ا

و  مچنین  ا رش س شرم ،ق  نکاح ا

یک فرحسی حکم  ر دح  .قوا رزن نبودن و غیره

م  ق  :،وح  اولی می توان گف : از ،وح مسأله

  یه امر حالی قط ی القصول فاشد ی نی ،رفین 

 دح .فدانند دح  مین زمان  نونی حا،  اس 

،وح  ظا راً مس م اس  و قلافی دح  اح  این

  ند  ه نمی ینیس   ه  قد ،قیح اس  و فرق

 «م  ق   یه شرم ،ق   قد فاشد یا نباشد
 (.166، 3،  1419)انصاحی، 

امر م أقر یا زمان  ،م  ق   یه ه:انیث،وح  » 

 ،ی نی منشأ)نقو شرم مقاحن  م أقر فاشد فه

از   ما   (.دح  مان زمان م أقر فاشد حتققق نکا

شود  ه این ،وح     ما دح مجموو اس فاده می

این حکم اق صات فه فاب نکاح  م  .فا،  اس 

 :،وح ثالثهد  م فا،  اس . نداحد و دح سایر  قو

صول فاشد قال م  ق   یه امر اس قبالی و مشکوک

نقو شرم م أقر لقاظ شده فاشد ی نی  و فه

 اشو از این فاشد  ،دح زمان م أقر محصول شر

از   ما    ما  .اس   ه منشا از اف دا حا،  شده

،وح  نیز  د  ه فطلان  قد دحاینشو اس فاده می
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م  ق   یه امر : ،وح  حاف ه. هزر مس ما  اس 

نقو شرم  القصول فاشد و فه اس قبالی قط ی

این ،وح  مق  فق، و  .شده فاشد قاظم أقر ل

ظا ر  باح  مرحوم سید  س .تردید واقع شده ا

این اس   ه ت  یق فر امر اس قبالی مط قاً موهب 

قویی حه این ،وح  حا  ولی آقای ،فطلان اس 

م  ق   یه  ه:،وح  قامس .،قیح دانس ه اس 

 ،حال صول اس   ه دح ینقال امر حالی مشکوک

إن  ان  ذا »فاشد مث   شرم ،ق   قد نیز می

مرحوم شیخ انصاحی  «.هایا  ک لی فقط ف

ظا ر   ما  فقها فطلان  قد حا  :فرماید می

شرم ،ق   دنه ا،وح  اس  چون گف  دحاین

 ارفه وقوو منش   قد این اس   ه شخص نسب 

و  .ها  مفقود اس  هازم فاشد و این شرم دح این

ن ر    یه شرم ،ق  نباشد فه قچنانچه م  

، 33،  1407)قویی،  «ایشان اهما اً فا،  اس 

توان گف :  ی ،وح  گرف ه میفرحسفا (. 146

 :فرماید موحد ت  یق دح مکاسب می مرحوم شیخ دح

ب فی انه امر م صوح واقع فی ال ر  و الشرو ی ح »

املا  من ال قود و  ثیرا فی ا وامر و الم 

شیخ دح (. 170انصاحی،  مان، )« ا یقا ا .

 ه  وهوب فا ،یغه اف   و مانند آن ر ه انشا هایی

نفد  دییقت ،گرف ه فاشد ،وح  دم انی حرفیه داحن

قیموا الصلاه و ا »، مث  داند وهوب حا نادحس  می

وهوب  رولی اگ( 110-83-43فقره، ) ، «آتوا الز اه

 ، ای  شده فاشد نه  فا اسم فاشد و از ماده اس فاده

(  183فقره، )، «صیام ال  ب   یکم »چون  م

فنافراین  «.نامر م فکذا» ، «فرض   یکم القج»

 . شیخ هواز ت  یق حا قبول داحد

 آیت الله خویی .5-4-3

فطلان ت  یق حا مس ند فه اهماو  ،مرحوم قویی»

ند ا هچند ،وح  حا مس م انگاش  الب ه د،نه ادانس 

 یمرام  ق  :،وح  اول . ه ت  یق اشکالی نداحد

ی ط اس قبالی و م  ق   یه  م قنه ف  ی فاشد 

مثلاً  ،صول فاشد قواه دح آینده یا دح حال فاشدقال

ن تو زن م ،شنبه فاشد چنانچه امروز سه :اگر فگوید

 ه م  ق   یه امری  دح هایی :،وح  دوم  .فات

فر آن (  مچون نکاح)اس   ه ،ق  م  ق 

،  یق اشکالی نداحد ها  م ت م وقو اس  دح این

قوئی، )«.  رچند تققق م  ق   یه قط ی نباشد

1407  ،33 ،146 ) 

 دح این دو ،وح  حا،ق  ت  یق  مرحوم قویی

دیگر  ،وح دو مرحوم قویی  اما د.نا همس م دانس 

هایی اس   ه  :،وح  سوم» ند:   م ذ ر می

لکن م  ق  ه  ،  یه مقطوو القصول اس    قم

 :مانند ،و م  بر اس  امری اس قبالی ار مان منش

تو از  (مققق اس  م  ه قط اً )اگر چنین فاشد 

هایی اس   ه  :،وح  چهاحم ات.ف من هفردا زوه

صول اس  ولی منشأ و قال م  ق   یه مشکوک

اگر چنین  : ه فگوید الی اس  مث  اینحم  بر 

تو از ا ن  ( ه تققق آن مشکوک اس )فاشد 

ایشان یکی از ادله فطلان  قد  فات.من  هزوه

 « رفی اس  اس نکاح،وح    این دح   ق حام
 ( 148)قوئی،  مان، 

فرحسی  لام  تق ی  نویسنده این اس   ه دح 

مرح ه دو دح دح این ،وح ا؛  مرحوم آقای قوئی

ت  یق دح این مواحد  ایآ :مرح ه اول: فاید فق،  رد

 :مرح ه دوم س  )فق، ،غروی(.ر انک رفاً مس 

  فاشد آیا  قدی  ه  رفاً مس نکر اس  فا،  می

موحد فق، ،غری وی گف نی  دح فق،  بروی(.)

اس   ه مرحوم آقای قویی فه سیره م شر ه 

 ر  و  هف که فه سیره  قلایی ه انداس د ل نکرد

ند و ت  یق حا دح نزد  قلا ه ا ام تمسک  رد

حسد  ن ر می ولی فه د،نا هر دانس نک،وح  ی مس  فه

 :گف ه شود راگ ، ه این مط ب ،قیح نیس 

، زن من فات ،چنانچه تو دح ام قان قبول شوی
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دح  .تو مط قه فاشیوم یا چنانچه من م  اد ش

ها  رچند م  ق   یه مشکوک فاشد چنین  این

موحد فق،  دح. داند ر نمینکحا  ر  مس  ت  یقی

روی  م گف نی اس   ه مراد از اس نکاح  ر  ب 

اگر مراد این اس   ه  ر   قود م  ق حا  ؟چیس 

توان اس د ل ایشان حا ازهه   دانند می فا،  می

 .روی پذیرف ب 

  م فه حوایا    یقمرحوم آقای قویی فر فطلان ت

هوا ر دح تأیید ،احب د و نه اتمسک  رد

 ه ف ضی  مرفوم » اس  ای فه حوایا   رده اشاحه

نکاح  فاب ه مرفوم فه  آن س .نی حفه فاب نکا

ق   لأفی  :قال :حوای  افان فن تغ ب اس  ،اس 

 و  فها؟ ق یو أقول لها إذا  : بدالله   یه السلام

  ی   اب الله و سن   م  ه  کاتزوه :تقول :قال

و    هواحث  س م نبی الله ، ی الله   یه واله و

 نه ذا و  ذا یوماً وإن شئ   ذا و  ذا سموحوثه 

هر ما تراضی ما ا من  یو تسم اکذا و  ذا دح مف

ن م فقد حضی    :فإذا قال ،  یه ق یلاً  ان او  ثیراً

)،وسی،  مان،  «لی النا  فهااوک وأن  فهی امرات

 ه  پد این حوای  د ل  داحد فر این» (148، 7 

شود و  ایجاب و قبول مط ب تمام میفا گف ن 

ماند و این فقط فا  ای فاقی نمی حال  من  ره

تنجیز دح  قد سازگاح اس  لذا  اشو از فطلان 

آقای و اس د ل دح  لام الب ه  . قود م  ق اس 

دح سند این  :او ً .وهود داحدمناقشاتی قوئی حه 

ت بیر  ،قیقهحوای   ه ایشان از آن فه 

 یم فن فض  وهود داحد  ه دح  یچ افرا ،اس   رده

م  اح   قد  :ثانیاً .  اب حهالی توثیق نشده اس 

اس  و حوای  م  رض فرد  زه قود منج ،نکاح

م  اح  شده و ت رض فرد م  اح  د ل  فر 

دح قود حوایا  قرائنی اس   :ثالثاً د. ن انقصاح نمی

 .اندازد  ه د ل  حوای  فر مفهوم حا از  اح می

راً این حوای  دح مقام فیان تمام فروض چون  ظا 

 های فود ف که چون ازدوا  م  ه مسئ ه تازه ،نیس 

فرد حوشن از یک  ،ند از فاب مثاله احضر  قواس 

حوای  م  رض   این .فروض م  اح  حا مطرح  نند

چون ت  یق نکاح م  ه قلا  . ت  یق نشده ضفر

 ه فالف    مو ً فر اینافراد م  وم  اح  اس  

نه  نند  فبرند اقدام فه این نکاح می س م اوا

لذا  .دنن ه آن حا فر تققق امر دیگری م  ق   این

توان فطلان  قد م  ق حا از این حوای  ن یجه  نمی

حوای  ناظر فه  مه فروض  این  ا:حاف. گرف 

من وحت قصوت آن فرض اس   ه . نیس 

و فا زن ق و   .شخص قصد اس فاده فالف   داحد

قوا د ،یغه  قد حا فخواند تا   رده و ،رفاً می

ر   م فر ،بق سؤال او حضاس م او هایز شود 

و ا،لاً ناظر فه فرض ت  یق  قد  .نده اهواب داد

فر فرض تمامی  این اس د ل  :قامساً د.نیس ن

فه  قد  ه اس توان از موحد حوای   ه  قد م   نمی

قصو،یاتی   هم  قد چون دح  ،دردائم ت دی  

 ،فنافراین.  ه دح  قد دائم م  بر نیس  هم  بر شد

توان ا  باح تنجیز دح  قد نکاح حا فا ادله  نمی

 (.148، 7)،وسی،  مان،   «ثاف   رد هلف ی

 لثام الصاحب كشف  .5-4-4

 ثام ا  باح تنجیز حا اتفاقی دانس ه ال،احب  شو 

فاض ، ) «   یقال ع   قد م» :فرماید و میاس .

ح ی دح  : ند سپد اضافه می (48، 7 مان،  

مواحدی  ه م  ق   یه قط ی القصول اس  و قود 

ها  م  دح این .واق اً قصد ت  یق نداحد  م شخص

م یوم والی ان  ان» ت  یق مبط   قد اس  مث 

 ه قصدت ،رفاً  دح،وحتی « کزوه  دالجم ه  فق

ن ایشان دح ای ،حال دح ین ،ت  یقنه تأ ید اس  

 .) مان(فرض نیز قائ  فه فطلان اس 

 صاحب جواهر   .4-5 -5

 ثام  اد ای الفه تبع  شو »،احب هوا ر حه  م 

دحموحد این  لیو،  ند اتفاق فر ا  باح تنجیز می
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 ه ت  یق فر امری قط ی  شو ال ثاماد ای  

 ه قصد ت  یق نداش ه  صول ح ی دح،وحتیالق

،احب هوا ر حه  .فاشد موهب فطلان  قد اس 

داحیم فه ،ق  دح  طع ند  ه ما ق اشکال می

  (.142، 29)نجفی،  مان،   «.فرض مزفوح

 علامه حلی  .5-4-6

ها  ه دح  قود  از آن» :فرماید  لامه دح تذ ره می 

لذا  ،سازد نمی زمم  بر اس  و ت  یق فا ه مهز

 ی ان  اثنن امثلاً  .فاشند فا،  می ه قود م  ق

یا اگر دح حال احرام نباشی تو حا تزویج  هازوهکف

ح ی اگر  :فرماید فنافراین مرحوم  لامه می . ردم

 م و شرم ،ق   قد  هالی فودحم  ق   یه 

صول فاشد  قد فا،  قال چنانچه مشکوک ،فاشد 

 و .واقع آن شرم موهود فاشد اس  ح ی اگر دح

 ه از آن اس فاده  ه اح فرد ت بیر  ندنا فه  لامه

و  .داند می ،هخاالشود مسأله حا اهما ی  ند  می

و  .داند دح فین  امه افوحنیفه ت  یق حا مضر نمی

نزد او فطلان  ینقول ،حقول داحد و ادو شاف ی 

 .اما اگر قط ی القصول فاشد . قد م  ق اس 

 ند  ه حکم فه  نق  می هایشان از ف ض شاف ی

نقد  دح( 584، 2 مان،  ) لامه، «. دنه ا،ق   رد

حسد اد ای  ن ر می  فه ؛ لام  لامه حه و فرحسی

اهماو دح  لام  لامه ،قیح نباشد و این 

از یقیی   چون  قب  .اس نبام شخصی ایشان اس 

 د   یچ هفن س ید  ه از مشایخ  لامه حه  فود

 .این مسئ ه حا  نوان نکرده  غیر از افن هنید

 نتیجه.6

دح ،ق  تنجیز دح  قود توافق دانان و فقها  حقوق

 ا دح  قد م  ق  اما اق لا  آن ،ن ر داحند

 دم ،ق   قد و از فیان ،ق    قب  .فاشد می

م  ق فاید فیان شود  ه  قد م  ق شام  ت  یق 

و م   ق منشار دح انشار و ت  یق دح منشأ 

موحد  گذاح دح دح قانون مدنی قانون .فاشد می

ب فطلان آن  قد  قودی  ه ت  یق دح آنها موه

فرده اس    د حا نامو قت داد اند ی از شود تنها  می

فا توهه  .اس   موحد سایر  قود سکو   رده دحو 

 دقو دانان ت  یق دح سایر  فه ن را  فقها و حقوق

و مانند  قد اهاحه  ؛دنفسیاح  احفرد داح ه ه امروز

و فیان  اند  قد فیع و غیره حا ،قیح دانس ه

،وحتی  شود دح اگر  قدی م  ق ه  ،ندا ه رد

شود  ه شرم ت  یق  ه دح  حکم فه ،ق  آن می

 م ازریا آن ش ،شده نامشروو نباشد   قد فیان

نباشد  ه تققق آن غیرممکن  یهم ه شرو،

یا اثر  ،یا شرم قلا  مق ضای  قد نباشد ،فاشد

،وح    این دح ، قد حا منوم فه احاده م  هد نکند

  ت  یق دح آن فیان چنین  قدی  رچند  ه شرم

  م قمینی امام  .س اشده ،قیح دانس ه شده 

ت  یق دح  نسب  فهفقها مشهوح فه ادله  نسب 

ایشان م  قدند،  ن ری قات داحند.انشار و منشأ 

م  وم ر شرایطی داش ه فاشد، چه  م  ق   یه 

ک امر یو چه فاشد س قبال ا  مم  و و یا القال

م  وم ال دم  ،  یه ح ی اگر م  قفاشد، مجهول 

تنجیز مط قاً شرم و ت  یق ،قیح اس   ، م فاشد

« اوفوا فال قود»فا توهه فه  موم آیه شریفه  .نیس 

پد  ه ا م از  قود م  ق و  قود منجز اس ، 

 فاشند.فطوح مط ق ،قیح توانند  می قود م  ق 

 سهم نویسندگان .7

دح این پژو ش مشاح    مه نویسندگان حاضر 

 اند. داش هفرافر 

 تضاد منافع .8

 دح این پژو ش تضاد منافع وهود نداحد.
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